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حکم علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد موسیقی چیست؟ مصداق یا مصداق هایی برای 
موسیقی حلال معرّفی نمایید.

نظر ایشان در مورد برگزاری کنسرت در کشور ایران که منجر به اختلاف بین علما شده چیست؟ 
برخی اعتقاد دارند اسلام دین خشونت است و با شادی مخالف است و به همین دلیل برخی علما 

با موسیقی و کنسرت مخالفت می کنند.

توالی،  چراکه  ندارد؛  ذاتی  حرمت  خوشایند  و  هماهنگ  متوالی،  اصوات  معنای  به  موسیقی 
هماهنگی و خوشایندیِ اصوات عقلًا قبیح نیست و از این رو، در خلقت خداوند فراوان است و تبعاً 
 ،َغْو در شریعت او نیز حرام محسوب نمی شود؛ مگر اینکه عنوانی ثانوی پیدا کند و آن همانا اللَّ
ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ است؛ چراکه خداوند به إعراض از این ها امر کرده و فرموده است:  قَوْلَ الزُّ
است:  فرموده  و  بگیرند«  روی  آن  از  بشنوند  را  لغو  چون  »و  عَنْه1ُ؛  عْرَضُوا 

َ
أ غْوَ  اللَّ سَمِعُوا  وَإِذَا 

ذِینَ  غْوِ مُعْرِضُون2َ؛ »و کسانی که از لغو روی گردانند« و فرموده است: وَالَّ ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ وَالَّ
وا کِرَامًا3؛ »و کسانی که باطل را شاهد نمی شوند و چون بر  غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَإِذَا مَرُّ لَ یَشْهَدُونَ الزُّ
وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا 

َ
جْسَ مِنَ الْ لغو می گذرند، بزرگوارانه عبور می کنند« و فرموده است: فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ور4ِ؛ »پس از پلیدی بت ها اجتناب کنید و از سخن باطل اجتناب کنید« و فرموده است:  قَوْلَ الزُّ

1 . القصص/ ۵۵
2 . المؤمنون/ 3
3 . الفرقان/ ۷2

4 . الحجّ/ 3۰
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لَهُمْ  ولَئِكَ 
ُ
أ  ۚ هُزُوًا  خِذَهَا  وَیَتَّ عِلْمٍ  بِغَیْرِ  هِ  اللَّ سَبِیلِ  عَنْ  لِیُضِلَّ  الْحَدِیثِ  لَهْوَ  یَشْتَرِي  مَنْ  اسِ  النَّ وَمِنَ 

عَذَابٌ مُهِین1ٌ؛ »و از مردم کسانی هستند که سخنان بیهوده را می خرند تا بدون علم از راه خداوند 
گمراه کنند و آن را به سخره بگیرند، آنان برایشان عذابی خوار کننده است«.

از اینجا دانسته می شود که موسیقی در دو صورت حرام است:

1 . صورت آن مطرب، محرّک و مناسب رقص باشد، اگرچه سخن باطل یا بیهوده ای در آن وجود 
غْوَ شمرده می شود. نداشته باشد؛ چراکه در این صورت مصداق اللَّ

2 . سخن باطل یا بیهوده ای مانند کفر، کذب، هجو، هزل، فحش، استهزاء، غیبت یا تشبیب 
)توصیف عاشقانه از زن و مرد( در آن وجود داشته باشد، اگرچه صورت آن مطرب، محرّک و مناسب 

ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ شمرده می شود. رقص نباشد؛ چراکه در این صورت مصداق قَوْلَ الزُّ

این مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی درباره ی شنیدنی هاست که مبتنی 
بر سخن خداوند در قرآن است؛ چراکه خداوند در قرآن، شنیدنی های حرام را به دو دسته تقسیم 
نه لغوی  ثِیمًا2؛ »در آن 

ْ
تَأ وَلَ  لَغْوًا  فِیهَا  یَسْمَعُونَ  لَ  کرده و درباره ی اهل بهشت فرموده است: 

ابًا3؛ »در آن نه لغوی  می شنوند و نه گناه انگیزی« و فرموده است: لَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَ کِذَّ
می شنوند و نه دروغی« و با این وصف، شنیدن هر یک از این دو حرام است؛ چنانکه یکی از یارانمان 

ما را خبر داد، گفت:

تَسْمَعُوهُمَا،  فَلَا  بًا،  مُطَرِّ وَصَوْتًا  خَبِیثَةً  کَلِمَةً  یُبْغِضُ  هَ  اللَّ إِنَّ  یَقُولُ:  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 
وَیُحِبُّ  رَاقِصٌ  یْطَانَ  الشَّ فَإِنَّ  تَرْقُصُوا،  وَلَ  الْحَمِیمُ،  ذُنِهِ 

ُ
أ فِي  یُصَبُّ  مَا  فَإِنَّ یَسْمَعُهُمَا  وَمَنْ 

اقِصِینَ«4؛ »شنیدم منصور می فرماید: هرآینه خداوند سخنی آلوده و آوایی طرب انگیز  الرَّ
را مبغوض می دارد، پس به آن دو گوش نسپارید و هر کس به آن دو گوش می سپارد جز 
این نیست که در گوشش آب سوزان ریخته می شود و رقص نکنید؛ چراکه شیطان رقص 

کننده است و رقص کنندگان را دوست می دارد«.

آری، شنیدن موسیقی هرگاه از یک سو مطرب، محرّک و مناسب رقص و از سوی دیگر حاوی 
سخنی ناروا نباشد، اشکالی ندارد و مانند شنیدن هر صدای دیگری مباح است؛ چنانکه یکی از 

یارانمان ما را خبر داد، گفت:

ثِیمٌ، فَحَسِبْتُهَا مِنْ نَغَمَاتِ 
ْ
ي سَمِعْتُ نَغْمَةً حَسَنَةً لَ لَغْوٌ فِیهَا وَلَ تَأ »قَالَ لِيَ الْمَنْصُورُ: إِنِّ

1 . لقمان/ ۶
2 . الواقعة/ 2۵

3 . النّبأ/ 3۵
4 . گفتار 1۵۶، فقره ی 2
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هَا إِذَا اعْتَدَلَتْ وَلَمْ یَکُنْ فِیهَا کِذْبٌ وَلَ  غْمَةِ؟! قَالَ: إِنَّ فَیُعْجِبُكَ شَيْءٌ مِنَ النَّ
َ
ةِ! قُلْتُ: أ الْجَنَّ

هَجْوٌ وَلَ فُحْشٌ وَلَ تَشْبِیبٌ، فَلَا یَکْرَهُهَا إِلَّ الْحِمَارُ«1؛ »منصور به من فرمود: من آوازی 
نیکو شنیدم که نه لغوی در آن بود و نه گناه انگیزی، پس پنداشتم که از آوازهای بهشت 
است! گفتم: آیا پس چیزی از آواز تو را خوش می آید؟! فرمود: آن هرگاه معتدل باشد 

و در آن کذبی یا هجوی یا فحشی یا تشبیبی نباشد، از آن بدش نمی آید مگر الغ!«.

به این ترتیب، شناخت مصداق برای مکلّف آسان و حکم کنسرت های موسیقی دانسته می شود؛ 
همچنانکه دانسته می شود اسلام دین خشونت و سوگواری نیست، بلکه دین عقلانیّت، اعتدال و 
وقار است و کسانی که شادی را در سبکساری، کفر، کذب، هجو، هزل، فحش، استهزاء، غیبت 
هِ  یا تشبیب می جویند، در گمراهی دوری هستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
ا یَجْمَعُون2َ؛ »بگو به فضل خداوند و به رحمتش، به آن باید  وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

شادی کنند، آن بهتر از چیزی است که گرد می آورند«.

با توجه به احادیث متواتر در نهی شدید از خرید و فروش هر گونه ابزار لهوی همچون طنبور و دف 
و نی و ... و نواختن آن و گوش دادن به آن و اینکه هیچ یک از این احادیث هیچ قید و تخصیصی 
نخورده اند و هیچ مورد استثنایی در احادیث شریف در مورد موسیقی وجود ندارد و تقسیم رایج 
فقهاء در زمان معاصر که موسیقی را به دو قسم لهوی و غیر لهوی تقسیم می کنند نیز در احادیث 

وجود ندارد، با توجه به موارد فوق آیا نواختن و گوش دادن مطلق موسیقی حرام نیست؟

با تشکر فراوان

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

و ادوات آن،  از موسیقی و آلت  پندار جناب عالی، بیشتر احادیث رسیده در نهی  . بر خلاف   1
صحیح نیستند و احادیث صحیح رسیده نیز حکم جدیدی جدا از کتاب خداوند را تأسیس نمی کنند، 

1 . گفتار 1۵۶، فقره ی ۷
2 . یونس/ ۵۸

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۶/۲/۱۶نويسنده: محمد حاج محمّدیپرسش فرعی ۱ 

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۶/۲/۲۵
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بلکه آشکارا یا پنهان معطوف به کتاب خداوند هستند؛ با توجّه به اینکه سنّت، صلاحیّت تخصیص یا 
تعمیم کتاب خداوند را ندارد و تا ورود به حوض کوثر از آن جدایی نمی پذیرد1 و با این وصف، چیزی 
ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ در  غْو ،َقَوْلَ الزُّ که در احادیث مذکور بر حرمت آن تأکید شده، همان اللَّ
کتاب خداوند است و این سه عناوینی هستند که قطعاً بر هر آوای متوالی، هماهنگ و خوشایند 

صدق نمی کنند، بلکه ناگزیر اعمّ از آن هستند، وگرنه گوش سپردن به آوای بلبل نیز جایز نبود!

کار  هر  که  است  واضح  ولی  کند،  صدق  بی فایده ای  کار  هر  بر   َغْو اللَّ است  ممکن  آری، 
اینکه  با توجّه به  بی فایده ای در اسلام حرام نیست، مگر اینکه ضرر معلومی بر آن مترتّب باشد؛ 
بسیاری از کارهای عادی، فایده یا ضرر معلومی ندارند و با این وصف، »مباح« دانسته می شوند، 
بل بسیاری از کارهایی که ضرر معلوم غیر مهمّی دارند نیز حرام دانسته نمی شوند و تنها »مکروه« 
غْوَ هرگاه کار بی فایده ای باشد که ضرر مهمّی  هستند و با این وصف، می توان گفت: مصداق اللَّ
بر آن مترتّب می شود، حرام و هرگاه کار بی فایده ای باشد که ضرر غیر مهمّی بر آن مترتّب می شود، 
یا  نواختن  و  است  مباح  نمی شود،  مترتّب  آن  بر  ضرری  که  باشد  بی فایده ای  کار  هرگاه  و  مکروه 

شنیدن موسیقی نیز یکی از این کارهاست.

هر چند به نظر می رسد که برخی از مصادیق موسیقی کار بی فایده ای نیست، بلکه فواید عقلایی 
پیامبرش  ستایش  و  خداوند  با  مناجات  در  که  آوازهایی  مانند  می شود؛  مترتّب  آن  بر  مشروعی  و 
از منکر خوانده  و نهی  به معروف  امر  و  به سوی خیر  برای دعوت  آوازهایی که  و  خوانده می شود 
آوازهایی  و  راه خداوند خوانده می شود  به جهاد در  برای تحریض مؤمنان  آوازهایی که  و  می شود 
که در مجالس نکاح و اعیاد اسلامی برای شادمانی از اطاعت خداوند خوانده می شود و آوازهایی 
زیرا واضح است که  تا سریع تر حرکت کنند؛  برای شتران خوانده می شود  به »حُدی« که  موسوم 
غْوَ محسوب نمی شوند و إعراض  چنین کارهایی با توجّه به فواید عقلایی و شرعی شان مصداق اللَّ
یا محتوای آن ها  باشد  و موجب سبکساری  اینکه صورت آن ها موهن  ندارد، مگر  از آن ها وجهی 
ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ محسوب شود و این دو در کتاب خداوند »کِذّاب« و »تأثیم« نامیده  قَوْلَ الزُّ
شده اند و مراد از آن دو »قول« و »حدیث« باطلی مانند کفر، دروغ، هجو، هزل، فحش، استهزاء، 
غیبت و تشبیب )توصیف عاشقانه از زن و مرد( است و قطعاً شامل »قول« و »حدیث« حق یا آوای 

بدون »قول« و »حدیث« نمی شود.

 ِور غْو ،َقَوْلَ الزُّ 2 . بر خلاف پندار جناب عالی، احادیثی درباره ی جواز موسیقی هرگاه اللَّ
الْحَدِیثِ نباشد رسیده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، به سند صحیح از علیّ بن جعفر  لَهْوَ  و 
لَامُ[ عَنِ الْغِنَاءِ، هَلْ یَصْلُحُ  خَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
لْتُهُ ]یَعْنِي أ

َ
رسیده است که گفت: »وَسَأ

1 . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص2۰1 تا 2۰3.

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/203/
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برادرش  ]یعنی  از آن حضرت  »و  بِهِ«1؛  یُعْصَ  لَمْ  مَا  بِهِ  سَ 
ْ
بَأ لَ  قَالَ:  وَالْفَرَحِ؟  ضْحَی 

َ
وَالْ الْفِطْرِ  فِي 

موسی بن جعفر علیه السلام[ درباره ی غناء پرسیدم، آیا در روز فطر و قربان و شادمانی شایسته 
با  با آن گناه نشود«. این حدیث بسیار مهمّی است که  است؟ فرمود: اشکالی ندارد مادامی که 
کتاب خداوند سازگاری دارد و قاعده در باب موسیقی را آشکار می کند. همچنین، از امام جعفر 
عْرَ  جْمَلِ الْجَمَالِ الشِّ

َ
مَ: إِنَّ مِنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ صادق رسیده است که فرمود: »قَالَ النَّ

وْتِ الْحَسَنِ«2؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: بی گمان از زیباترین  الْحَسَنَ وَنَغْمَةَ الصَّ
زیبایی ها شعر خوب و آواز صدای خوب است« و در ضمن روایتی از ابو جعفر باقر رسیده است که 
عُ فِیهِ تَرْجِیعًا«3؛ »صدایت  وْتَ الْحَسَنَ یُرَجَّ هَ عَزَّ وَجَلَّ یُحِبُّ الصَّ عْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّ فرمود: »رَجِّ
را به قرآن آهنگ بده؛ زیرا خداوند عزّ وجلّ صدای زیبایی که به آن آهنگ داده می شود را دوست 
صدای  »آواز  الْحَسَنِ«؛  وْتِ  الصَّ »نَغْمَةَ  هر  و  مطلق اند  حدیث  دو  این  که  است  روشن  می دارد«. 
عُ فِیهِ تَرْجِیعًا«؛ »صدای زیبایی که به آن آهنگ داده می شود« را در  وْتَ الْحَسَنَ یُرَجَّ خوب« و »الصَّ
بر می گیرند، هر چند با حدیث پیشین به »مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ«؛ »مادامی که با آن گناه نشود« یعنی غیر 
ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ تخصیص می خورند. به علاوه، احادیث متعدّدی  غْو ،َقَوْلَ الزُّ موارد اللَّ
رسیده است که از نواختن ساز و خواندن آواز در حضور رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
بِيَّ  النَّ »إِنَّ  است:  رسیده  صحیح  سند  به  نمونه،  عنوان  به  چنانکه  دارد؛  حکایت  گناه  از  دور  به 
یْنَ وَیَقُلْنَ: نَحْنُ  هِنَّ وَیَتَغَنَّ مَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِینَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ یَضْرِبْنَ بِدَفِّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ
ي  نِّ

َ
هُ یَعْلَمُ أ مَ: اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ دٌ مِنْ جَارٍ، فَقَالَ النَّ ذَا مُحَمَّ ارِ/ یَا حَبَّ جَّ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّ

«4؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر جایی از مدینه می گذشت، پس ناگاه با دخترکانی  کُنَّ حِبُّ
ُ
لَ

روبه رو شد که دف می زدند و آواز می خواندند و می گفتند: ما دخترکانی از بنی نجّار هستیم/ محمّد 
چه خوب همسایه ای برای ماست! پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: خداوند می داند 
که من شما را دوست می دارم« و به سند صحیح از ربیع بنت معوذ بن عفراء رسیده است که گفت: 
مَ یَوْمَ عُرْسِي فَقَعَدَ عَلَی مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ »دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّ
فُوفِ، فَقَالَتْ جَارِیَةٌ: وَفِینَا نَبِيٌّ یَعْلَمُ مَا فِي  ذِینَ قُتِلُوا یَوْمَ بَدْرٍ تَضْرِبَانِ بِالدُّ جَارِیَتَانِ تَنْدُبَانِ آبَائِيَ الَّ
ا هَذَا فَلَا تَقُولِي وَقُولِي مَا کُنْتِ تَقُولِینَ«۵؛ »رسول خدا  مَّ

َ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ غَدٍ، فَقَالَ النَّ

صلّی الله علیه و آله و سلّم در روز عروسی ام بر من وارد شد، پس بر همین جای بستر من نشست، در 
حالی که دو کنیزک نزدم بودند و بر پدرانم که روز بدر شهید شدند ندبه می خواندند و دف می زدند، 

1 . قرب الإسناد للحمیري، ص2۹4
2 . الکافي للکلیني، ج2، ص۶1۵
3 . الکافي للکلیني، ج2، ص۶1۶
4 . سنن ابن ماجه، ج1، ص۶12

۵ . مسند إسحاق بن راهویه، ج۵، ص143؛ مسند أحمد، ج۶، ص3۶۰؛ صحیح البخاري، ج۵، ص1۵ و ج۶، ص13۷؛ سنن ابن 
ماجه، ج1، ص۶11؛ سنن أبي داود، ج2، ص4۶1؛ سنن الترمذي، ج2، ص2۷۶؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص2۸۹
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تا اینکه کنیزکی گفت: و میان ما پیامبری است که آنچه در فرداست را می داند، پس آن حضرت 
فرمود: اما این را نگو و همان را بگو که می گفتی« و از برخی صحابه رسیده است که گفتند: »رَجَعَ 
هِ!  یَا رَسُولَ اللَّ مَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِیهِ فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ:  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولُ اللَّ
بِنَذْرِكِ«1؛  وْفِي 

َ
أ فَقَالَ:   ، فِّ بِالدَّ سِكَ 

ْ
رَأ عَلَی  ضْرِبَ 

َ
أ نْ 

َ
أ سَالِمًا  تَعَالَی  هُ  اللَّ كَ  رَدَّ إِنْ  نَذَرْتُ  کُنْتُ  ي  إِنِّ

»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از برخی جنگ های خود بازگشت، پس کنیزکی سیاه به 
نزد آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! من نذر کردم که اگر خداوند تو را سالم باز گرداند بالی 
سر تو دف بزنم، پس آن حضرت فرمود: به نذرت وفا کن« و این دلیل بر آن است که زدن دف برای 
هُ  اظهار سرور از چیزی مشروع معصیت نیست؛ چراکه نذر معصیت باطل است و رسیده است: »إِنَّ
رْفَدَةٍ 

َ
أ بَنِي  یَا  خُذُوا  فَقَالَ:  سَکَتُوا،  وْهُ 

َ
رَأ ا  فَلَمَّ ونَ،  وَیُغَنُّ لَهُمْ  بِطُبُولٍ  یَضْرِبُونَ  وَهُمْ  نْجِ  الزِّ مِنَ  بِقَوْمٍ  مَرَّ 

نَّ فِي دِینِنَا فُسْحَةً«2؛ »آن حضرت بر گروهی از زنگی ها گذشت که 
َ
فِیمَا کُنْتُمْ فِیهِ، لِیَعْلَمَ الْیَهُودُ أ

بر طبل های خود می زدند و آواز می خواندند، پس چون آن حضرت را دیدند ساکت شدند، پس آن 
حضرت فرمود: ای پسران ارفده )حبشی ها(! به کاری که می کردید ادامه بدهید تا یهودیان بدانند 
لَامُ  تِي بَنَی فِیهَا عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ یْلَةُ الَّ ا کَانَتِ اللَّ که در دین ما وسعت وجود دارد« و رسیده است: »لَمَّ
مُّ سَلَمَةَ: یَا 

ُ
فِّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ أ مَ ضَرْبَ الدُّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بِفَاطِمَةَ، سَمِعَ رَسُولُ اللَّ

هَا  مُّ
ُ
ا مَاتَتْ أ هُ لَمَّ نَّ

َ
أ رَادَتْ فِیهِ فَرَحَ فَاطِمَةَ، تَرَی 

َ
فِّ أ سْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ تَضْرِبُ بِالدَّ

َ
هِ! هَذِهِ أ رَسُولَ اللَّ

سْمَاءٍ ابْنَةِ عُمَیْسٍ 
َ
دْخِلْ عَلَی أ

َ
هُمَّ أ مَاءِ ثُمَّ قَالَ: اللَّ هِ یَدَهُ إِلَی السَّ لَمْ تَجِدْ مَنْ یَقُومُ لَهَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّ

؟ فَقَالَتْ: مَا نَدْرِي  فِّ سْمَاءُ! مَا تَقُولُونَ إِذَا نَقَرْتُمْ بِالدُّ
َ
فْرَحَتِ ابْنَتِي، ثُمَّ دَعَا بِهَا، فَقَالَ: یَا أ

َ
رُورَ کَمَا أ السُّ

رَدْتُ فَرَحَهَا، قَالَ: فَلَا تَقُولُوا هُجْرًا«3؛ »در شبی که زفاف علی 
َ
مَا أ هِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّ مَا نَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّ

علیه السلام و فاطمه بود، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نوای دف را شنید، پس فرمود: 
این چیست؟ امّ سلمه گفت: ای رسول خدا! این اسماء بنت عمیس است که دف می زند، خواسته 
است که فاطمه را شادمان کند، می پندارد چون مادرش از دنیا رفته کسی را نیافته است که به او 
برسد، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دست خود را به سوی آسمان بال برد و فرمود: 
خدایا! شادمانی را بر اسماء بنت عمیس وارد کن همان طور که دخترم را شادمان کرد، سپس او را 
طلبید و فرمود: ای اسماء! چه می گویید هنگامی که دف می نوازید؟ گفت: نمی دانیم در آن چه 
بگوییم ای رسول خدا! تنها می خواستم او را شادمان کنم، آن حضرت فرمود: چیز بدی نگویید« 
وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  فَجَاءَ  نْصَارِ، 

َ
الْ مِنَ  لَهَا  قَرَابَةٍ  ذَاتَ  عَائِشَةُ  نْکَحَتْ 

َ
»أ و رسیده است: 

هِ  اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  قَالَتْ: لَ،  ي؟  یُغَنِّ مَنْ  مَعَهَا  رْسَلْتُمْ 
َ
أ قَالَ:  نَعَمْ،  قَالُوا:  الْفَتَاةَ؟  هْدَیْتُمُ 

َ
أ فَقَالَ:  مَ  وَسَلَّ

تَیْنَاکُمْ، 
َ
تَیْنَاکُمْ، أ

َ
نْصَارَ قَوْمٌ فِیهِمْ غَزْلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ یَقُولُ: أ

َ
مَ: إِنَّ الْ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

1 . مسند أحمد، ج۵، ص3۵۶؛ سنن أبي داود، ج2، ص1۰3؛ صحیح ابن حبان، ج1۰، ص232؛ السنن الکبری للبیهقي، ج1۰، ص۷۷
2 . تأویل مختلف الحدیث لبن قتیبة، ص2۷2؛ دعائم الإسلام لبن حیّون، ج2، ص2۰۵؛ شرح نهج البلاغة لبن أبي الحدید، ج۶، 

ص331 قائلًا: الحدیث الصّحیح المتّفق علی صحّته.
3 . دعائم الإسلام لبن حیّون، ج2، ص2۰۶
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اکُمْ«1؛ »عائشه دختری از نزدیکان خود را به نکاح یکی از انصار درآورد، پس رسول خدا  انَا وَحَیَّ فَحَیَّ
صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و فرمود: دختر را فرستادید؟ گفتند: بله، فرمود: به همراهش کسی 
را فرستادید که آواز بخواند؟ گفت: نه، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: انصار 
قومی هستند که آواز را دوست می دارند، پس کاش به همراهش کسی را می فرستادید که بگوید: 
بَیْنَ  مَا  پاینده باشید« و رسیده است: »الْفَرْقُ  و  پاینده باشیم  به نزدتان آمدیم،  به نزدتان آمدیم، 
«2؛ »فرق میان ازدواج و زنا نواختن دف است« و از این رو، احادیث  فِّ فَاحِ ضَرْبُ الدَّ کَاحِ وَالسِّ النِّ
متعدّدی از اهل بیت درباره ی جواز کسب زن آوازه خوان در مجالس عروسی هرگاه مرتکب حرامی 

نشود رسیده است3.

باقی  تردیدی  قاعده اند  و  اصل  با  موافق  و  خداوند  کتاب  با  موافق  که  احادیث  این  مجموع 
نمی گذارند که ساز و آواز حرمت ذاتی و مطلق ندارند و هرگاه مشتمل بر صورتی موهن یا محتوایی 
ورِ و لَهْوَ الْحَدِیثِ نباشند، جایزند. هر چند بیشتر سازها  غْو ،َقَوْلَ الزُّ باطل و تبعاً مصداق اللَّ
و آوازها -خصوصاً در حال حاضر- از این ویژگی برخوردار نیستند، بلکه صورتی موهن یا محتوایی 
باطل دارند و تبعاً اجتناب از آن ها واجب است؛ همچنانکه ساخت و فروش آلت و ادوات موسیقی 
از آن حیث که مشترک میان حلال و حرامند کراهت دارد و خرید، نگهداری و یادگیری آن ها برای 

حرام جایز نیست و این نمونه ای آشکار از اعتدال در اسلام است.

گوش دادن به آواز خانم ها با شعر غیرمشرکانه و موسیقی، به نحوی که مخصوص مجالس لهو و 
لعب نباشد و غنا هم نباشد، چه حکمی دارد؟ من دلیلی بر حرمت قطعی نیافتم اگر ممکن است 

پاسخ استدللی بدهید.

ادلّه ی یاد شده در بال بر جواز گوش دادن به آوازی که مصداق لغو و تأثیم نیست، مطلق است 
از روایات یاد شده در بال،  آواز زنان نیز می شود؛ همچنانکه برخی  و تبعاً شامل گوش دادن به 
روایاتی  مانند  باشد- دللت دارد؛  تأثیم  و  لغو  از  به دور  آنان -هرگاه  آواز  به  بر جواز گوش دادن 
که از گوش دادن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به آواز دختران مدینه و کنیزان ربیع بنت معوذ 

1 . مسند أحمد، ج3، ص3۹1؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص۶12؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۷، ص2۸۸
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج3، ص321؛ مسند أحمد، ج4، ص2۵۹؛ النوادر للراوندي، ص1۹۰

3 . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج۵، ص11۹؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج3، ص1۶1؛ الإستبصار للطوسي، ج3، ص۶2.

تاريخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۱۰نويسنده: نسرينپرسش فرعی ۲ 

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
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که  و محسوس است  این حال، مسلّم  با  بدر خبر می دهد.  و مدح شهدای  آن حضرت  در مدح 
صدای زنان لطیف تر از صدای مردان است و هرگاه به ناز و کرشمه آمیخته باشد، می تواند آنان 
را به فتنه یا خیال باطل اندازد؛ چنانکه خداوند در این باره به زنان پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
قَوْلً  وَقُلْنَ  قَلْبِهِ مَرَضٌ  ذِي فِي  فَیَطْمَعَ الَّ بِالْقَوْلِ  تَخْضَعْنَ  فَلَا  سلّم هشدار داده و فرموده است: 
مَعْرُوفًا1؛ »پس در سخن نرمی نکنید تا مردی که در دلش مرضی است به طمع افتد و سخنی 
و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  زنان  به  حکم  این  اختصاص  آن  از  ظاهر  چند  هر  بگویید«،  پسندیده 
مِنَ  حَدٍ 

َ
کَأ لَسْتُنَّ  بِيِّ  النَّ نِسَاءَ  یَا  است:  فرموده  آن  از  پیش  اینکه  به  توجّه  با  است؛  سلّم  و  آله 

پیشه  تقوا  اگر  نیستید  دیگر  زنان  از  مانند هیچ یک  پیامبر! شما  زنان  »ای  ؛  قَیْتُنَّ اتَّ إِنِ  سَاءِ  النِّ
کنید« و مفهوم آن این است که نرمی کردن در سخن -فی حدّ نفسه- بر زنان دیگر حرام نیست؛ 
از همسرانشان  آنان پس  با  از پس پرده نباشد و ازدواج  آنان می تواند  با  همچنانکه سخن گفتن 
جایز است، در حالی که سخن گفتن با زنان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم باید از پس پرده 
باشد و ازدواج با آنان بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: 
نْ 

َ
طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا کَانَ لَکُمْ أ

َ
لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِکُمْ أ

َ
لْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأ

َ
وَإِذَا سَأ

هِ عَظِیمًا2؛ »و هرگاه  بَدًا ۚ إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ عِنْدَ اللَّ
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
نْ تَنْکِحُوا أ

َ
هِ وَلَ أ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّ

آنان  دل های  و  شما  دل های  برای  آن  کنید،  طلب  پرده  پس  از  می کنید،  طلب  متاعی  آنان  از 
ازدواج  زنانش  با  او  از  یا هرگز پس  و  بیازارید  را  نمی رسد که رسول خدا  را  و شما  پاکیزه تر است 

کنید، هرآینه این نزد خداوند عظیم است«.

سخن،  در  کردن  نرمی  از  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  زنان  نهی  که  است  آن  حق  آری، 
می تواند از باب تأکید بر حرمت آن برای آنان باشد، نه از باب تجویز آن برای زنان دیگر و این اظهر 
است؛ چراکه علّت ذکر شده برای حرمت آن یعنی به طمع افتادن مردان بیماردل، برای همه ی 
زنان مشترک است و اختصاصی به زنان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ندارد و با این وصف، اگر 
مراد از نرمی کردن در سخن، سخن گفتن با مردان نامحرم به ناز و کرشمه باشد، شکّی در حرمت 
آن برای همه ی زنان نیست، بل هر گونه سخن گفتن با مردان نامحرم که عرفاً نرمی کردن در سخن 
با این وصف، آواز خواندن آنان برای مردان نامحرم  محسوب شود، برای همه ی آنان حرام است. 
یا حاوی  نیز هرگاه عرفاً نرمی کردن در سخن محسوب شود، جایز نیست، اگرچه مناسب رقص 
کلام باطل نباشد و این علّت نکوهش زنان آوازه خوان بیش از مردان آوازه خوان در روایات است؛ 
مَ عَنْ بَیْعِ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ چنانکه به عنوان نمونه، در روایتی آمده است: »نَهَی رَسُولُ اللَّ
«3؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  ثْمَانِهِنَّ

َ
کْلِ أ

َ
یَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ کَسْبِهِنَّ وَعَنْ أ الْمُغَنِّ

1 . الحزاب/ 32
2 . الحزاب/ ۵3

3 . سنن ابن ماجه، ج2، ص۷33؛ مسند أبي یعلی، ج1، ص4۰2
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از فروختن کنیزان آوازه خوان و از خریدن آنان و از درآمدشان و از خوردن پولشان نهی فرمود« و در 
کَلَ کَسْبَهَا«1؛ »زن آوازه خوان ملعون است 

َ
یَةُ مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَنْ أ روایتی دیگر آمده است: »الْمُغَنِّ

وَبَیْعُهُنَّ حَرَامٌ  و هر کس از درآمد او بخورد ملعون است« و در روایتی دیگر آمده است: »شِرَاؤُهُنَّ 
وَتَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَاسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ«2؛ »خرید و فروش آنان حرام است و تعلیم دادن )آواز( به آنان کفر 
است و گوش دادن به آنان نفاق است«، هر چند متبادر از آنان در این قبیل روایات، زنانی بودند که 
در مجالس لهو و محافل فاسقان حاضر می شدند و با ناز و کرشمه، آوازهای طرب انگیز و مضامین 
عاشقانه می خواندند و از فراق یار و شوق دلدار و وصل نگار می سرودند و مردان بیماردل را به یاد 
می و معشوقه و ایّام شباب می انداختند و به شوخی و سبکسری وا می داشتند و از یاد خداوند و 
اقامه ی نماز باز می داشتند؛ چراکه غالب بر زنان آوازه خوان در آن زمان همین بود؛ همچنانکه در 
این زمان نیز همین است و به ندرت می توان زن آوازه خوانی را یافت که جز بر این منوال بخواند؛ تا 
حدّی که هرگاه از زن آوازه خوان یاد می شود، زنی که قرآن یا ذکر خداوند یا مدح پیامبر یا مضامین 
اخلاقی و آموزنده می خواند، به ذهن متبادر نمی شود، بل زنی به ذهن متبادر می شود که با ناز و 
کرشمه، در باب »عشق و شباب و رندی« می خواند و آتش بر جان پیر و جوان می زند. روشن است 
که چنین آواز خواندنی برای زنان حرام است و گوش دادن به آن مفاسد بسیاری دارد و پیروی از 
ذِینَ  هَا الَّ یُّ

َ
گام های شیطان محسوب می شود که خداوند از آن بر حذر داشته و فرموده است: یَا أ

مُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ 3ۚ؛ »ای 
ْ
هُ یَأ یْطَانِ فَإِنَّ بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ یْطَانِ ۚ وَمَنْ یَتَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ آمَنُوا لَ تَتَّ

پیروی  گام های شیطان  از  و هر کس  نکنید  پیروی  گام های شیطان  از  آوردید!  ایمان  که  کسانی 
کند، همانا او به کار زشت و ناپسند امر می کند«، اما حرمت گوش دادن به آوازی از زنان که مناسب 
رقص یا مشتمل بر مضامین باطل یا آمیخته به ناز و کرشمه ی زنانه نیست، بلکه مشتمل بر قرائت 
قرآن یا ذکر خداوند یا مدح پیامبر یا مضامین اخلاقی و آموزنده به دور از جلوه گری و اطوار زنانه 
است، بعید به نظر می رسد؛ خصوصاً با توجّه به اصل اباحه و جواز گوش دادن به صدای آنان در 
حین سخن گفتن و روایاتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که بر جواز گوش 
دادن به آواز آنان با شرایط مذکور، دللت دارد؛ مانند روایات پیش گفته درباره ی گوش دادن پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم به آواز دختران مدینه و کنیزان ربیع بنت معوذ در مدح آن حضرت و 
مدح شهدای بدر و مانند روایات رسیده درباره ی جواز آواز خواندن زنان در عروسی و ماتم هرگاه 
است:  آمده  آن  در  که  روایتی  مانند  و  نباشد  باطل  مضامین  بر  مشتمل  و  مردان  به  اختلاط  با 
لَامُ عَنْ شِرَاءِ جَارِیَةٍ لَهَا صَوْتٌ، فَقَالَ: مَا عَلَیْكَ لَوِ اشْتَرَیْتَهَا  لَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّ

َ
»سَأ

ا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ[«4؛  مَّ
َ
تِي لَیْسَتْ بِغِنَاءٍ، فَأ هْدِ وَالْفَضَائِلِ الَّ ةَ، ]یَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالزُّ رَتْكَ الْجَنَّ فَذَکَّ

1 . الکافي للکلیني، ج۵، ص12۰؛ الإستبصار للطوسي، ج3، ص۶1
2 . الکافي للکلیني، ج۵، ص12۰؛ الإستبصار للطوسي، ج3، ص۶1

3 . النّور/ 21
4 . من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج4، ص۶۰

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8657/
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»مردی از علیّ بن الحسین علیه السلام درباره ی خریدن کنیزی پرسید که صدایی )زیبا( دارد، پس 
فرمود: باکی بر تو نیست که او را بخری تا تو را به یاد بهشت اندازد، ]یعنی با قرائت قرآن و )خواندن 
در باب( زهد و فضائل که غنا نباشد؛ چراکه غنا حرام است.[« و روایتی دیگر که در آن آمده است: 
رِیدُ 

ُ
يَ أ نْ تُغَنِّ

َ
وِ الْجَارِیَةَ تُحْسِنُ أ

َ
یَةَ أ شْتَرِي الْمُغَنِّ

َ
لَامُ(: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأ بِي الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّ

َ
»قُلْتُ )لِ

زْقَ لَ سِوَی ذَلِكَ؟ قَالَ: اشْتَرْ وَبِعْ«1؛ »)به ابو الحسن رضا علیه السلام( گفتم: فدایت شوم،  بِهَا الرِّ
آیا کنیز آوازه خوان یا کنیزکی که خوب آواز می خواند را بخرم، در حالی که از طریق او قصد درآمد 
دارم و جز این نمی خواهم؟ فرمود: بخر و بفروش«، با توجّه به اینکه ضرورتاً حمل بر آواز خواندن 

با شرایط مذکور می شود.

1 . تهذیب الحکام للطوسي، ج۶، ص3۸۷

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7528/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

